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 چكيده

و كودك است كه طيفلالايي و شاعرانه ميان مادر هـاي ها نخستين پيمان آهنگين

و نيايشگوناگون از آرزوها، گلايه و سينه به سـينه ها، هاي مادرانه را درخود دارد

با وجود گذشت زمان ايـن نـوع ادبـي. هاي گذشته به امروز رسيده استاز نسل

اي كه هيچ نوع ادبي ديگر نتوانسـته جـايگزين خود را حفظ كرده، به گونهتازگي 

و ها يافـت مـيي ادبياتاين است كه در همه ويژگي ديگر لالايي. آن شود شـود

يادبيـات تطبيقـي ميـدان جـا كـه مخصوص ادبيات كشوري خاص نيست، از آن

اين مقاله بـرآن؛براي كشف روابط پنهان ميان ادبيات ملل گوناگون است گسترده

ولالاييتا است  را هاي فارسي ترين مهمبهومورد بررسي تطبيقي قرار دهد عربي

پژوهش صورت گرفته نشان. ها در هر دو ادبيات اشاره كندميان لالاييپيوندهاي 

و دهد كه ايجاد آرامش با تكرار مداوم ريتممي هاي خوشايند واگـوكردن آرزوهـا

و رنج و آمـوزش مفـاهيم ان، زبانهاي مادردردها آموزي، اجتماعي كردن كودك

درلالايي بين پيوند ترين عناصراز مهم ارزشي جامعه، و ادبيات ها عربـي فارسـي

هماست هرچنين، و طبيعـت بـه خـوبي اثرهالالاييدوي اين در  آشـكار اسـت

و وها بخشـيد بوي متفاوتي به اين ترانه طبيعت متمايز اين دو سرزمين رنگ نيـزه

.ايجاد كرده استهاآنناگسستني ميانيهاي ديني مشترك پيوند باور

و عربـي ادبيـات كـودك، لالايـي ادبيـات تطبيقـي،:واژگان كليدي سـاختار،،فارسـي
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 مقدمه.1

بها ابتداييلالايي ميهترين شكل ادبيات از) 1386:127قزل اياغ،( روندشمار اگـر چـه
راآن،خوانندگان چونكنند، اما از شعر رسمي پيروي نمينظر ساختار   از راه گـوش هـا

مياز اين؛گيرندمي فرا هـا در بنابراين لالايي).126:همان( خوانندرو آن را شعر سمعي
و هـا را از روي نوشـته نمـيي ادبيات شفاهي هستند زيرا هيچ مـادري آن حوزه خوانـد
بيهمه و چگونه لالاييكه بدانندآني مادران راآن انـد هـا را فراگرفتـه از كجا بـراي هـا

و لحن ويـژه كنند، گويي دانستن لالاييكودكان خود زمزمه مي ي آن، از روز نخسـت ها
ي ريشـه در جايگـاه شـفاهي ادبيـات بنابراين. براي روان مادر در نظر گرفته شده است

. ازهاي كودكان را برآورده سـازدنيساليان توانسته است به خوبي طولدر ادبيات كودك
و سـعي دارد هـا مـيي ادبيات كودك يعنـي لالايـي به سرچشمه پژوهشاين از پـردازد

و عربي ادبياتدرهااين ترانهبه بررسي ادبيات تطبيقييدريچه .بپردازدفارسي
كه كتابي را نميو عربي فارسي ادبياتدر آورده را گـرد هـا لالائـييهمهتوان يافت

كههايي باشد اما كتاب و گريخته به لالايي وجود دارد كتـاب ماننـد اند ها پرداختهجسته
و ترويج خواندن و نوجوانان و كتـاب) 1385(ايـاغي ثريـا قـزل نوشـته ادبيات كودكان

شـعر كـودك محمود كيانوش اثرو)1386( ادبيات كودكان؛ تولد تا سه سالگياوديگر
ازو.ي ابـراهيم جمـالي نوشته) 1387( لالايي در فرهنگ مردم ايرانو)1379( در ايران
لـي، بـا عنـوان كـاووس حسـنيمقالـهبه مي تواندر اين زمينه هاي ارزشمند پژوهش

و لالايي« اشـاره)1382(»هـاي ايرانـي مضامين لالايـي هاي مخملين نگاهي به خاستگاه

درنويسنده در اين مقاله پس از مقدمه.كرد به ويژگي كلي،هااهميت توجه به لالايي اي
و سپس مضمون برخي از لالاييها آن در ادبيـات.هاي ايراني را واكاويده استپرداخته

هـاي ترانـه«عنـوان أغـاني المهـد تـري بـاي بـزرگ مجموعـه ها جزء زيـر عربي لالايي
شده توجههاي رقص كودكنهتر به تراها بيشترانهاين هستند كه از ميان» شيرخوارگي

و در كتاب و ابوالفرجينوشته غانيالأهاي است ثعـالبي،ي نوشـته ثمارالقلوباصفهاني
و گريخته ديده مي ي بـارهدر معاصـر هاي در ميان كتاب.)103: 1997 زلط،( شودجسته

بهميلالايي و مفاهيمه،أدب الطفولهأكتاب توان ينوشـته)1997( تراثيـه ��� ��صوله
كه اشاره احمد زلط .سخن گفته استهااز لالايي اي مختصرگونهبه كرد

ويي خود قرار دارد ضرورت بازبـــي زندگن مرحلهيتركه كودك در حساسنيا  ني
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ايل ادبيتحل مياز زندگي كودكن مرحلهيات بـا چنـينهم.سازدرا به خوبي آشكار
ميترين ها يكي از غنيكه لالاييتوجه به اين دنآيابعاد فرهنگ معنوي جامعه به حساب

و نيز نخستين آموزه اي هاي فرهنگـيو نقش فراوان در اجتماعي كردن افراد جامعه دارد
شـود، ضـرورت پـرداختن بـه ايـني مادران به فرزندان منتقـل مـي هستند كه به وسيله

مي گونه در پي رسـيدن پژوهش، اين مقالهنيا با توجه به ضرورت.شودي ادبي روشن
ايآغازهدف:هاي زير استبه هدف ادبـيي گونهكلي بررسي ويژگي.1 پژوهشنين

و درون.2 در هر دو ادبياتهاييلالا هـا در ادبيـات لالاييي مايهبررسي تطبيقي ساختار
و عربي ز پاسـخگوي پرسـش پژوهشنيا، اد شدهيدر راستاي اهداف.فارسي  ـهـاي ر ي

و عربـي چگونـه ياتها در ادبلالاييساختار.1:است ي درون مايـه.2 اسـت؟ فارسـي
و عربي چگونه ياتدر ادبهالالايي ؟است فارسي

 روش پژوهش.2
از از نوع پژوهش حاضر پژوهش و در آن بـا اسـتفاده ي تحليـل شـيوه هاي كيفي اسـت

و و درون شيوه ساختار در ادبيـات هـا مايـه لالايـيي تحليل محتوا، به بررسـي سـاختار
و در.عربي پرداخته شده است فارسي . هـا اسـت متن لالايـي اين پژوهشواحد تحليل

و اي در تبيين مباني نظري پژوهش به معرفي لالايينخست پس از مقدمه هـا در فارسـي
و تصويرسـازي،ها با تكيه بـر موسـيقي عربي پرداخته شده، سپس ساختار لالايي زبـان

و در نهايت  دوهاآني مايه درونبررسي شده و انسـان محـور بخشدر طبيعت محـور
از. واكاوي شده است مكتـب آمريكـايي در ادبيـات در بررسـي تطبيقـي ايـن پـژوهش

در فراسوي مرزهاي ادبي به عنـوانرا ادبيات اين مكتب،بهره گرفته شده است؛ تطبيقي 
و مـرزي دهد،ميشناسي مورد توجه قرار يك كليت با تأكيد بر اصل زيبايي محـدوديت

تأ،شودبراي نقد تطبيقي قائل نمي و در،ثر در دو ادبيات نيسـت به دنبال تأثير اخـتلاف
و از طرفـي توجـه بـه تـاريخ، قوميـت زبان را شرط پژوهش تطبيقي نمي و داند گرايـي

و. شـمارد مسائل اجتماعي در ادبيات را مردود مـي  ايـن مكتـب مـتن را كـاري انسـاني
ميزيباشناخت و در پي تشابهي و توازنداند : 1390الـدين، سـعيد جمـال:ك.ر( ها استها

21-22.(

 مباني نظري پژوهش.3

دهــپديدآورني متن ادبي، در سه حوزه) شعر، نثر( شناسي متن به تحليل متن ادبي زبان
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و دريافت و شنونده( كننده متن متن .پردازدمي)خواننده
ويچه ادبآن ديژهيات ت دادن ي ـسـازد، اهم هاي آن ممتاز مـي گر گونهيكودكان را از

دربه جنبه بسي كننده افتيي ويمتن به شكل ي كننـده با توجـه بـه دريافـت ژه است،يار
ي آن از تولـد تقسيم شده است كه اولين مرحلـه گوناگونات كودك به مراحليادب متن،

ويبه ادب پژوهشنيا.تا سه سالگي است كژهيات .پردازدمي در اين مرحله ودكاني
ا دريهر سه جنبه پژوهشنيدر قـرار گرفتـه اسـت نظر مـد هـاييـلالا متن ادبـي،

در) هـا لالايي(و هم متن ادبي) كودك( هم مخاطب،)مادر( بنابراين هم خالق متن ادبي
به چنينهم. بررسي تطبيقي مورد توجه قرار گرفته است بـر شناسـان تاكيد روانبا توجه

و اثرگذار بودن لالاژهيدوران سني از زيـرا شـد سني بررسيي، ادبيات اين دورههاييي
ه شناسي كـودك از ديـدگاه هاي روانشناس انگليسي كه به تبيين پايه فيلد رواندديدگاه

و تجربي پرداخته است، مرحله خـود«يك تا سه سالگي سرآغازي براي تثبيـتي باليني
).183-182: 11362فيلد،ده( در كودك است» من

و عربي لالايي.4  در ادبيات فارسي

وگربه معناي غلامي، بنـدگي، خـدمتكاري، تربيـت بـز زبان فارسيلالايي در زادگـان
و دايگان براي خواب كم ارزش قسمت و در ادب، آوازي است كه مادران پارچه است،

 ـدر زبان عربـي واژگـان ). 1385:412داد،( خوانند كردن طفل شيرخواره مي دريفراوان
ي از ريشـه�المهـودا.اسـت)�المهودا(ترين آن دارد كه رايجي لالايي وجودمقابل واژه

»دواسـت،با نرمي صدا را بازگردانيد، آواز خواند، آهسته ونرم راه رفـتيو به معنا»ه 
تـري گسـتردهابخشـي از گونـه ها در ادبيات عربي اين ترانه). ماده هود: 1377معلوف،(

در زبان عربي، هماهنگي آشكار ميان معناي.شودمي گفته) اغاني المهد(است كه به آن 
و اصطلاحي  صـدا، آواز،: چنانكه گفته شد واژگاني چـون. وجود دارد»المهوداه«لغوي

و نرم بـه خـوبي ذهـن شـنونده را بـه آمده است،»�المهودا«كه در تعريف لغوي آهسته
مي ياتمعناي اصطلاحي آن در ادب در فارسي نيز ايـن همـاهنگي بـين واژه.كندهدايت

و معناي اصطلاحي آن وجود دارد .لالايي

� Hedfield 
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هاساختار لالايي.5

هاموسيقي لالايي.5-1

و ريتم آشنا مي  روزگـار شود، ضربان قلب مـادر در كودك از همان بدو تولد با موسيقي
تـرين چيـزي كـه بـر بخش كودك است، بنابراين بعد از به دنيا آمدن مهمجنيني آرامش

و ريتم كـلام اسـت روان كودك اثر مي هـاي دمـادم گهـواره، بـه تكـان. گذارد موسيقي
ميلالايي و تكرار يقين آثـار موسـيترها از كهنييلالابنابراين.بخشدها رنگي از توازن
ميجهان دل آيندبه شمار بـا جـان شـنوندگانش،بخـش آرامـش يـيل داشـتن آوايكه به

لالايقيموس.ندا ختهيآم دييدر كـهيدرونيقيموس: گر بر دوگونه استيها همانند اشعار
مياز راه تكرار تأم و موسين و قافيرونيبيقيشود بيكه از راه وزن مهه .ديآيوجود

 تكرار.5-1-1

دراريبسـيادهيتكرار پد مـتنو انسـجاميكپـارچگيو سـبب ادبيـات اسـت گسـترده
ويم پينقش شود )108: 11366نـك،يو:ك.ر( ام بـه مخاطـب دارد ي ـمهـم در رسـاندن

دريتكرار فقط تكرار منظور از در بلكه،ستين متنك واژه  مـتني كننـده افـتيدر جان
بر متنيدرونياز اثر بخش مقداريو گذاردميياثر انفعال مرا .رديگيعهده

بادر مورد لالايي وي ادبيد گفت كه اين گونهيها به كمك تكرار گيراتـر مـي شـود
بهـره ايـن عنصـراز،خـوديهـا در لالايـي براي ايجاد كيفيت موسيقاييپديدآورندگان 

 ). 353: 21382نورتون،( جويند مي

 تكرار آوايي.5-1-1-1

وييك ارزش معنايييهر آوا شنيعيطبيهايژگيدارد كه نشانگر ويداريو آن اسـت،
مـيگر باشند بار معنايگاه كه آواها تداع آن .)35: 1992 مفتـاح،( شـوديشان دو چنـدان

رديـگيآن را در برمـيهمـهايـدهياز قصـيك واج است كه بخشيتكرارييتكرار آوا
لالا اين تكرار.)4: 2008، دهنون( مـيتكرار آغازي ها در زمرهييدر  كـهرديـگين قـرار

.)همان(ده استيقص هايهر سطر از سطريا عبارت در ابتدايتكرار واژه همان
تكرار هجاي معين در ابتداي هر مقطع شعري با نظام زباني كودك هماهنـگ اسـت؛

ني مانندچرا كه كودك در ابتدا واژگاني  آورد به زبان مـيرا ...و مامان، بابا، دد، تاتا، ني

 
� Richard Vink 
� Donna Norton 
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چـه در شـود درسـت ماننـد آن اين واژگان همگي از تكرار هجاهاي معين ساخته مـيو
ميلالايي ين گونـهيتـر پررنـگ).295-2008:286 علوان سـلمان،:ك.ر(شود ها ديده

تكـرار»لا«در فارسي هر مقطـع شـعري بـا آواي. ها تكرار آوايي استكرار در لالاييت
:شود؛ مانندمي

ــم ـــيلالالالا گلــــــ باشـــــــــــ
هــــا در بــــرم باشــــيتــــو شــــب

ـــب رو ــه مكتــــــــ لالالالا بــــــ

و دلبــــــــــرم باشـــــي عزيــــز
و دلبـــــــــــرم باشــــي عزيــــز
بـــه پـــاي تخـــت حضـــرت رو

)1382:67لي،حسن(
دريگونهنيا شبيبا برخ عربيتكرار بهيآواها كه از نظر تلفظ اه جـاديهـم هسـتند

:شوديم
1-ه هلُّه:و مانندلُّتكرار  وهالُّم هبِها من الذَّولُّهولُّو

ولُّهولُّههاولُّه


	��اثني عشر��1اـتخَدم بيت أبوه

)2008 محمدحسين،(
2-اتكرارهو:هولا هو  هاديلا يا

محمد ساكن الوادي
 هوا هوا يا سنادي
و لازادي )همان(2لا ماي

3-ه :هوتكرار
هوه هوه هوه ههو
 مي فلبستانيأميأ

3ينو رماتقطع خوخ

:هلولوهأ تكرار-4
هلولوهأهلولوهأ

و  العوه نام عن الچلب
)همان(4هلولوهأهلولوهأ

 اهوه اهوه اهويه: تكرار اهوه-5
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)همان(5نامي نامي ياضنايه
6-ه هيتكرار :و هللايو

هيو هو هللاي
اسوم )2008سليمان،(6عسل بالجراالن

اهناهيااهناه:اتكرار هنايا هناي-7
اهاتمنَّيو الباشا بِ

 يا باشا ربط خيلكَ
)همان(7لما تخمر حناها

)همان(8ي يا عين محمد يا عين الحمامننّننّي:يي ننّتكرارننّ-8
مي»ها«در آواشناسي عربي حرف و احتكاكي به شمار رود كه از از حروف مهموس

و سستي است كـه در كنـار حـروف مـد ويژگي آ، او،( هاي آن آهستگي، نرمي، رخوت
ب)اي و كشش دار را ميهتركيبي نرم از تكـرار بـزرگيايـن حـرف بخشـ. آوردوجود

و اثر آرامش بخش لالايي ها را تقويت كـرده آوايي را در لالايي عربي تشكيل داده است
مي هايكاشترااز. است و عربي در تكرار آوايي آ،( تكرار حـروف مـدد به توان فارسي

مي،هاكه به خوانندگان اين ترانهاشاره كرد) او، اي دهد كه صـداي خـود اين توانايي را
.كودك زودتر به خواب رودتارا به صورت كش دار در بياورند 

 تكرار واژگاني.5-1-1-2

ازم از جملـه مـوارد اين تكـرار. ها استتكرار يك واژه در لالايي،يتكرار واژگاننظور
و عربي است لالاييياشتراك گونـهنيـايتكـرار واژگـانيات عربـيدر ادب. هاي فارسي
:شوديميبند دسته

و در سطح يك بيت رخ مـي: تكرار افقي-1 در. دهـد تكراري است كه به شكل افقي و
؛تواند قرار گيردهر جايي مي

؛دهيقصيتكرار واژگان در اثنا:يتكرار رأس-2
بيتكرار واژه در ابتدا:نيتكرار آغاز-3 قصيهر .)4: 2008، هنوند(را گوينددهيت از

و فارسي اين تقسيمدر لالايي اي از نمونـه.شـود بنـدي فـراوان ديـده مـي هاي عربي
:فارسي لالايي

 شغال، شغال شغال آمد
 آمد شغال، پدرت
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 شغال، مادرت آمد
م  گه كه من موشميشغال

پا هنه عبا به دوشمك )27: 1380،يمحمد(كشميمرواويهر كه نخوابه
:ر استيزيرازيشييلالايتكرار واژگانيگر برايديا نمونه

 كاكا رفته چشوم روشنن لالالالا، گل آبش
 بابات رفته خدا همراش لالالالا، گل خشخاش

ز )29همان،(ه زن بگيره ـــبابات رفترهيلالالالا، گل
:اي از تكرار واژگاني هنگام خواباندن كودك در لالايي عربينمونه
حمود(نام ياالله ي (ي ومــالن جيهياالله
ياالله يالصلا حب�ي  الصوم حبياالله

)2008سليمان،(9ومِــيو يومٍ كلَّ تعطيه العوافي ياالله
مييا هنگامي كه طفل شروع به راه رفتن مي :شودكند اين لالايي خوانده

 شرّه غـدا .. هـــدا هـــدا
يم االله عليه إسم)حمودي(  بـــدايـشـبــدا

اــللباب�خطو�وــخطاـــللمام�خطو�خطو
حن ليجاع ش شربوه اموهـليعطوهــــعطوه
 وليتعب خل يستريححـلايطي�وـخط�خطو
)همان( 10دينهييصفِّقو يمشيهـــى االله يعينـــليمش

گـل فراوان اسـت؛ ماننـد واژگان در تكرار)م(در لالايي فارسي تكرار ضمير ملكي
و هوشم-نباتم-حياتم-پسرم-گيلاسم-ياسم -سرم-دلبرم-گلم-ترمه پوشم-عقل

فراوانـي تكـرار ضـمير ...و باغ بهشتم-بچم-ببم-طفلم-رودم-همدمم-دلم-عزيزم
و بـه نـوعي نشان از اين دارد كه مادر ديگر در خانه احساس تنهايي نمي)م(ملكي  كنـد

:ي پسر در لالايي زير مانند تكرار واژه. داردشادي خودش را با اين ضمير بيان مي
ــر ـــرشاپســـ لاري پســـــ

ــر ــرداري پسـ ــه سـ ــل بـ گـ
ـــر ــته پسـ ــل گشـ ــر كـ اميـ

ـــر ــاري پســـــ ــان عطـ دكـ
ــر ــه س ــك داري ب ــل ميخ گ
ــر ــته پس ــل گش ي گ ــته دس

)74:همان(
:مانندهاي عربي تكرار به منظور بيان شادي آمده است در لالايي
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صبح الكحل في العيننــــصباحيكصباح
و ثنتين�اس مـرــــصباح الن )2008 محمدحسين،( 11صباحك عشر

رـــالحليب مع السكرــك مبكـــــصباح
)همان(12دريـــته ماـــو انتصباحك يدري أحبك

كهيواژههاتيباين در ازصبح تكرار شده است هـا بـر معنـاي دعـايي تكرار يكي
و مادر از اين كه فرزندش صبح  و زود از خواب برميدلالت دارد خيـزد شـادمان اسـت

و طول عمر مي ميبراي او آرزوي شادكامي و در تكرار ديگر آرزو كنـد تـا هميشـه كند
آنا. كام باشدشيرين و ظرفييقايزبان موسيجا كه زبان عربز يقيموسـيهـاتي ـاسـت

بسييآن بوجود آمده است تكرار آوايار از پس ساختار صرفيبس تـر از ار پررنگيدر آن
.استيتكرار واژگان

 تكرار عبارت يا جمله.5-1-1-3

مادر بـه صـورت تكـرار عبـارت يـا جملـه نمـوداريانديشهو عربي لالايي فارسي در
 مانند؛شود مي

لالالالا گـــــــل قـــــــالي
ــارو ــل جـــــ لالالالا گـــــ
لالالالا گـــــــل پونــــــــه
ــدق ــل فنـــــ لالالالا گـــــ
ــته ــل پســـــ لالالالا گـــــ
لالالالا گـــــــل زيـــــــره
ــخاش ــل خشـــ لالالالا گـــ

ــالي ــايش خ ــه ج ــات رفت باب
ــه ــواب اي بچـ ــرروبخـ ي پـ

ــه دلـــم خونـــه بابـــات رفتـ
ــندوق ــر ص ــه س ــات رفت باب

ــه ــدم از گري ــتهش ــات خس ه
بابــــات رفتــــه زن بگيــــره
ــراش ــدا هم ــه خ ــات رفت باب

)1382:69لي،حسن(
را»بابات رفته«تكرار مداوم و دلبسـتگي او بـه همسـرش نشـان اندوه پنهـان مـادر

ع.دهد مي مي»إلااالله لاإله«ربي زير مادر با تكرار عبارت در لالايي ازتا كندآرزو كـودك
و هميشه خداوند به او نظر داشته باشـد  و حسودان به دور باشد البتـه مـادر. شر شيطان

و بر اين باور است كه خدا هميشـه نگـه با تكرار اين عبارت به خود آرامش مي دار دهد
:فرزندش است

و  حضورهو طانـن الشيـــع ورهـــنش لاإله إلا االله
و  مرهون عين كل رجالــعرهـــونش لاإله إلا االله
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و االلهلا إله إلا االله  ارهــالحونـــمي العيــتع ماشاء
تنـــوعكـــــلا إله إلا االله علي كــإليظرــين االله

يقدر ون االله لاشــــرــــوبع  13كـــعلي ولاســـوء
)2008محمدحسين،(

 وزن.5-1-2

به موسـيقي واكـنش نشـان آغاز دوران كودكي به طور طبيعي از كودكان» هاك«به گفته
ميها را از لحاظ موسيقي غنيچه لالاييآن.)1386:210اياغ، قزل( دهندمي  كنـد وزن تر

و عربي دارندمناسبي است كه اين لالايي دو هـايزن ايـن لالايـو.ها در فارسي در هـر
با تناسبيو اين بحر بحر هزج است ادبيات و سبب ها داردي لالاييمايه درون تنگاتنگ

متر اثرگذاري بيش :ك.ر( پيـاپي آمـدن هجاهـاو هايي چون، سهولتويژگي.شوديآن
هـا از لالايـي.كنـد مـي لالايي را براي كودك دلنشين،در بحر هزج)1385:63 معروف،

دست نبودند بـديهي اسـت كـهي چيرهانآنان سرايندگ،اندي مهر مادران جوشيدهچشمه
و قافيه در آن و ها وجوداشكال وزن همين امر نشاني اسـت بـراي اصـالت«داشته باشد

.هاي زير دچار اشكالندلالايي هايبراي نمونه قافيه).64 لي، حسن(»هااين ترانه
گ ت بوســـمـــرت وردار لبـــسنـــــل سوســلالا لالا

)لي، همانحسن(
يـــر باشـــخواست پسدلم مييــــل باشـــلالا لالا عس

)همان(
لالا لالا گـــــل ســـــبزي

بمنم به خاك ازيـــرفتم
ــتي ـــردي درو بسـ كـــوچم كــ

ـدنــدو مـــــرا ديـــدو تا هن
 مرا بردن به هندســون

ك صردـــبه صد نازي بزرگم م كردــي عروســـد عشقـبه
)همان(

لالا لالا تـــــــــو را دارم
ب مــي كسي نالــــچرا از

كـــــه از گـــــل بهتــــري دارم
ــي دارم ــي بلبلــ ــه همچــ كــ

)همان(

:وجود دارد اشكال وزنيهاي زير نيز در لالايي
ــونم ــيرين زبـــ ــودك شـــ ــي كـــ لالايـــ
عزيزم حالا كه خورشيد خانم تو خـواب نـازه

ــونم ــاز مهربـــ ــل نـــ ــن طفـــ لالا كـــ
سـازهگه، قصه مـيمامان داره برات قصه مي
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ــاره ــالا به ــفر ح ــه س ــات رفت ــوده باب ــاييز ب پ
هـا شي با اون اسب ميري به آسـمون سوار مي

آهنـين بيـارهكه اون گفتـه بـرات يـه اسـب
و بابــات گــل ســتاره مــي آري بــراي مامــان

)همان(

در هاي عربي نيز اشكال در لالايي و هايي ميوزن قافيه :شود؛ ماننديافت
م 14ه ما درســقبل الخواجن غلســصباحك

يــقبل عط )2008حسين،محمد(15رســــاب الفــقبل ركدورـــار
و ماي الورد في الغرشههــصباحك من غبش

)همان(16هــرشفليك الإو تفرشك من الورد حشهلو

ميشنيداريي شعر ها از گونهكه لالاييجا از آن تـوان بـا كشـيدن يـك حـرف يـا ند
و قافيه را برطرف نمود بيش .تر اشكال در وزن

ها زبان لالايي.5-2

كه نيزكودكان و روحيه هماهنگ مانند بزرگسالان فرهنگ واژگاني خود را دارند با سن
و زبانهاآنو نيازهاي جسماني شود بنابراين اشـعاري كـه بـرايميشان جاگير در ذهن

مي كودك . مانوس اسـتش از واژگاني ساخته شده باشد كه براياست بهترشود، سروده
و هـوش، هاي فارسي واژگاني چون سـلا، تسـلا، دل زار، ترمـه در لالايي پـوش، عقـل

سمرقند، مرهم، داغ، چهچه، بهشت، دلبر، همدم، ياقوت، گل خيري، گل سوري، سـتار، 
بي اميد، و ايـن ترديدوجود دارد كه اين واژگان از فرهنگ واژگاني كودك خارج اسـت

دلها فرصتي براي امر خود بهترين گواه براين است كه گويي لالايي  هـاي مشـغولي بيان
البـين، الـدين، خطبـوش، سـناد، زاد،:هاي عربي نيز واژگاني مانند لالاييدر. مادر است

ي تـلاش دهنـده كه مانند فارسي نشـان موجود است 17القدرر، غالي، حراميه، كيفيه،ذتن
و در هر دو ادبيات ها زبان لالايي. هاستمادر براي ابراز وجود در لالايي عاميانـه اسـت

را چـون تـر كنـد گـذاري آن را بـيش تواند اثرهمين امر مي كـودك ابتـدا زبـان عاميانـه
ب مي و مييوسيلهه آموزد .كندآن با دنياي اطرافش ارتباط برقرار

بييهادر زبان« ماننـد(وجود دارد آشكارييي، جدايو نوشتارين سبك گفتاريكه
كهيآموختن زبان نوشتاريبرايرومندينيازهيانگيفقط كودكان)يو فارس عربي دارند

و به صورتيانه را به خوبيا عامييابتدا زبان گفتار ده باشـنديـديچـاپ آموخته باشند
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لالاينشر زبان عام.)25: 11368ي،پلووسك( زبـان ختنقدرت كودكـان را در آمـوييانه
مينوشتار ويدو چندان .آن در دسترس كودك باشديشكل چاپكه ژه آنگاهيكند به

ا زبانروان بـيشناسان رفتارگرا بر و توانمنـدين باورند كه ين زبـان مراقبـان كـودك
ديگونه ارتباط كودك در سخن گفتن سه :دگاه وجود دارديا

 ـبه صورت گوشزد كردن مراقبان كودك كـه غالبـاً بـا جملـه پسـرم:مير مستقيتأث-1 ا ي
ميكودكياهح اشتباهيتصح...ودخترم بگو بـهين روش سرعت چنـدانيا گيرد،انجام

حتدهينميريفراگ بسيد مياريدر ؛شودياز حالات موجب كند شدن آن
غيتأث-2 غيخصوصيعني:ميرمستقير مير مسـتق ي ـات گفتار مادر ممكن اسـت بـه طـور

بديراهنما نيكودك باشد، دقينحويازهاين شكل كه مادر گفتار خود را با قـاًيكودك
ميتنظ نيم و به طور مـيآگاه از ساختارهامهيكند و بـا رشـد زبـانيساده شـروع كنـد

مدهيچيپيكودك ساختارها ؛رديگيتر را به كار
و مادر با كودك به گونه:ليتسه-3 اي واضح باشد تا كودك آنچه را مناسـب گفتار پدر

و كـودك بـه كـار والـدين نمونـهي، براداند از آن استخراج كندمي مشـتركيكـودك
مـ،كننديميبا هم آشپزمثلاً پردازنديم از نـديگويسپس آن دو با هم سخن و كـودك
گزيهاان سخنيم ).57-21372:54سون،يچيا(پردازديمينش زبانيمتنوع به

ميزبانيرشد توانمندين روش برايگران روش سوم را بهتر پژوهش .داننديكودك
غيرسد كه تأثيمربه نظ و تسهيرمستقير لالايل هر دو قابل تطبيم روش. ها باشندييق بر

مشـاركت بـاييكه كودك هنـوز توانـايمگينو تولد تا دو سالي در مرحله غيرمستقيم
و روش تسه مييلالاياجرا از راهليمراقب خود را ندارد تواند بـهيبا مشاركت كودك

.رسان باشديارياويرشد زبان

 تصوير.5-3

يل شعريتخيمهم در بارورسازينقشوشعر استدر رگذارياز عوامل تأثيكيريتصو
ايرياصطلاح تصو.دارد نيرباز در بلاغت ادبيداز ماژيا و امروزه ز توجـه ي ـمطرح بوده

مياديز ويد«. شوديبه آن ميدر برابر نوعيداريبيشاعر در لحظهيژهيد ان ي ـارتبـاط
و انسان ما را به جهانيطب ايكه تازگيكشاند، جهانيمگريديعت و با كه اجـزاءنيدارد

 
� Polovski 
� Aitchison 
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و در دسترس همهيآن عاد پيعنيب آن،يكس هست، نوع تركو ساده وند برقـراريطرز
م طبيكردن شاعر و چيان انسان و پرداختهيزيعت اويـتخياست تازه ن تصـرفيـا.ل

طبيذهن و كوشش ذهنيشاعر در مفهوم و انسان، ميبرقـرارياو بـرايعت ان ي ـنسـبت
و طب چيانسان رايزيعت، ،يكـدكن شـفيعي(»مينـاميمـ»ريتصو«اي»اليخ«است كه آن

به كـار بـردهي،مجازيكاربردهايهمهيبرابه رسم عادترياصطلاح تصو).1386:2
ا. شودمي ه،يتشـب هماننـد زبـانيكـاربرد مجـاز بيـانگر هرگونـهرين مفهوم، تصـويدر

،يح، اسـطوره، اسـناد مجـازيل، نمـاد، اغـراق، مبالغـه، تلم ـي ـه، تمثياستعاره، مجاز، كنا
حسيتشخ ويزيآمص، ).45و44: 1385،يفتوح:ك.ر(است ...، پارادكس

م آنيان صورخياز دشيبـيشـعريهـا چه در مجموعهال،  ـتـر شـاعران كـودك ده ي
حسيهاهيص، تشبيشود، تشخيم و و تـا حـديساده . اسـتيزيـآمحـسي، اسـتعاره

و توصيتصو و مـواد سـازندهيفات با حـوزهيرها هـاآنيزبـان كـودك ارتبـاط دارنـد
و قابل درك اي ديگر اسـت زيـرا ها به گونهاما اين تصويرپردازي در لالايي. اندملموس

كم مناسب استهايي از هنگام تولد تا سه سالگي ترانه براي كودك تر به زيور سخن كه
و بيش درو پيچيدگي آن آراسته باشد و ريتم  ـلالايي. ميخته باشدآتر با آهنگ ه دليـل ها ب

بنـابراين«.ايـن نيـاز كـودك هسـتنديگوبه خوبي پاسخ شانهاي ادبيسادگي در آرايه
و رقص را به اجرا در و موسيقي شعري برآمـده از جـان. آورندميلالايي همزمان، شعر

و موسيقي برخاسته از زبان شيرين او، بـا اجـراي رقـص مـوزون كـودك در  زلال مادر
و تصـنعات هواره يا زانوي مهربان مادر، از همـين رو لالايـيگ هـا معمـولاً از تكلفـات

ديـده ها گاهي زيورهاي كـلامي لالاييلاي بافت سادهدر لابه).63لي، حسن(» اندخالي
:آن تشبيه است ترين كه پركاربرد شودمي

و تيزيلالايي تو عزيزي تو عزيزي و ميخك تند مثال هيل
)65:همان(

دكـــــان عطاري پسررـشاه پسر لاري پس
گل ميخك داري به سرگل به سر داري پسر

)همان(رـي گل گشته پسامير كل گشته پســر دسته
 هاي ادبي است؛ مانندترين آرايهتشبيه پر كاربرد هاي عربيدر لالاييو

فو نومهــام اهلولـــن )2008سليمان،(18هــي البريـــالغزلان

19بوك نحاس���مكأنعاسالي جاكي ننّننّ
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)همان(20نجومكوأبمك قمرهأومـنني نني جاك الن
ميهايي اندك از استعاره در لالايينمونه : شودها ديده

للالا لالا حيــــاتــــم ده ها نبــــاتــــم دهبــاز او
و هوشممــلالا لالا عزيزترمه پوش كجا بردي كليد عقل

)1382:66لي،حسن(
:هاي عربي، هماننددر لالاييو

.نام . . عينياالله يا.
)همان سليمان،( 21يا عنب الزيني ابني

:و يا در لالايي زير
صباحك الخير
يا شجيره الهيل

ميهاي ادبي است كه در لالايييكي ديگر از آرايهبخشي جان :شودهاي هر دو ادبيات ديده

لاذبح لك طيرالحمامنام يا سامح نام
 عم كذب علي سامح ياحمام لاتصدق

)همان(22حتي ينام
: مجاز

العينصباح الكحل فيصباحك صباحين
)2008محمدحسين،(23نــــالديصباح يطردصباح يطرد الفقر

مياز آن و عربـي چه گذشت روشن شود كه ويژگي مشترك ساختار لالايـي فارسـي
و اسـتفاده از واژه  و مطبوع، بحرهاي كوتاه، سـادگي بيـان و در وزن شاد هـاي مـانوس

.پركاربرد است

 مايه درون.6

كهجا مطرح در اينشايد اين سوال چگونه كودك در سنين نوزادي قـادر بـه درك شود
هـاي لالايـي مايـه كـودك در درك درون نـاتوانيبهو آيا با توجه؟هاستمفاهيم لالايي

بررسي آن ضرورت دارد؟ پاسخ اين است كه گرچه كودك در سـنين نـوزادي قـادر بـه 
و تنهـا شـيفته جاذبـه مايه تمامي درون درك شـودي موسـيقايي آن مـيي لالايي نيست
ج چرا كه درون ها داراي اهميت استمايه لالايي درون و نس واژگان تاثير مستقيمي مايه
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آنا بر آو آنهاواژهدرك آواي. داردهاو لحن ادا كردن خـوبيهب ها براي كودكو لحن
پي. استرپذي امكان و آوا در اهمين لحن غم حساسست كه و مـادر بـه كـودك شادي

ها يافت معناي منطقي در لالايي«ي درخور گفتن اين است كه گاهي نكته.شودمنتقل مي
مينمي و موسـيقي آن شود زيرا كودك بهتر لا لا لا لا تواند بدون حجاب معنا، از تكـرار

مولذت ببرد، كودك زيبايي و يابـد نـه در معنـاي سيقي باز مـي هاي كلامي را در آهنگ
و موسيقيايي خود، از واژهكلام، او در بازي بيهاي كلامي ميمعنا بيشهاي بـرد تر لذت

و بي ي ترانـه. تـر رواج دارد معنا در جهان كودك بـيشو به همين دليل شعرهاي مهمل
ت تـأثير كـلامي شـد دهندهو تأثير فراگير آن در ايران، نشان» اتل متل توتوله«معناي بي

و بي ).1382:66 لي،حسن(»معنا در جهان كودك استموزون
ميي لالايي مايهچه درونبنابراين آن ي مـادران دهد وابسـته بـه انديشـه ها را تشكيل

ميي لالايي مايهدرون. است و عربي را :توان در دو دسته زير بيان كردهاي فارسي
و جـدايي، ناملايمـات روزگـار،و دردهـا؛هابيان كلام-1 سـختي،شـكايت از فـراق

و ؛...معيشت
او-2 و ازدواج و تندرســتي فرزنــد، بــزرگ شــدن و آمــال مــادران، ســلامتي ،آرزوهــا

و . ...دعاكردن براي فرزند
و معنـوي نشـان و تكرار برخي عناصر مادي ي اهميـت ايـني درجـه دهنـده فراواني

و هم و باورهـاي متنـوع آنـان در حـوزه چنين نوع عناصر در جامعه هـاي نگرش مـردم
و وحشـي،. فرهنگي گوناگون است و جانوران اهلي و گياه، حيوانات عناصري مثل گل

و يـا مفـاهيم  و نيز برخي مشـاغل، وسايل مربوط به توليد اعم از كشاورزي يا دامداري
و غير مادي مثل موجودات غيرانساني، مفاهيم ي اهميـت درجـهيدهنده نشان... مذهبي

).52: 1388 طاهري،(ها در جامعه است آن

 مايه طبيعت محور درون.6-1

و كودك تاثيرگذار است طبيعـت نيـز بـر هـر دو اثـر چنان كه طبع مادر بر لالاييهم ها
و سـتاره در لالايي.گذارد مي هـا در آن درخشـش هاي عربي آسـماني گسـترده كـه مـاه
و خستهودنگير مي از ضربت آفتاب كه در آغوش آسـمان جـايگير شـده زميني خشك

مي است و نيـز خود را نشان حيوانـات درنـده، صـداي عوعـويو هوهـوي بـاد دهند،
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و همين طبيعت باعث شده اسـت كـه ايـن ترانـه حاكمها برفضاي اين ترانه هـا از است
و جلاي  در رنگ ميهاي لالاييطبيعت كه :دنمحروم باش شود،فارسي ديده

و العويهلولوهأهلولوهأ 24نام عن الچلب

)2008محمدحسين،(
بياما زيبايي و ماهاي اين طبيعت خشك هرگاه. در عرب پنهان نيسترحم از چشم

ميتك كند گويي كه فرزند نيـز هماننـد درختي را در صحرا ببيند او را به كودكش مانند
بااين تك و :ارزش است درخت كمياب

صباحك الخير
يا شجيره الهيل

�المخضر�يا شجر
)همان(25يرفرف فوقها الطيرالا

و پدر را به ستارهخود را به ماه مانند مي ها چرا كه مـاه در يكجـا سـاكن اسـت كند
و به زنـدگي كـودك ها در همه جاي آسمان پهناور گستردهستاره و نـور مـي اند بخشـد

:نجات بخش او از تاريكي صحرا هستند

26اسـبوك نح���مكأنعاسالي جاكي ننّننّ

)همان(27نجومكوأبمك قمرهأومــي جاك الني ننّننّ
و قحطي شكوه مي كند .جاي ديگر مادر از كمبود آب

لـــههوا ن الواديـمد ساكـمحهاديلوا يا
)2008حسين،محمد(28ي ولازاديــايــــلاماديــهوه هوه يا سن

مي،در كنار صحراي تشنه و بخشنده حضور ميدرياي گسترده و مادر آرزو كند كـه يابد
بيني از روزيش آنايدريا .اريد باشدمروبهره نگذارد آنچنان كه تسبيح كودك از را نيز

)همان(29لولو البحر مسباحك....صباحك صباحك
بـراي بدسـت اي كـه گونـهي ايراني نيز در دل طبيعت نهفته است به روزي خانواده

و فرزند مي و همـين امـر آوردنش پدر ناگزيز از دوري همسر و دائم در سفر است شود
ميي مادر است كه بارها در لالاييگلايه .يابدها انعكاس

ميجلوهتري فارسي بيشهاطبيعت زيبا در لالايي و به اين ترانهگري و كند ها رنـگ
و حيات مي و تنـوع در ايـن ترانـه جلا و باعـث تصويرسـازي از. شـود هـا مـي بخشـد

و متنوع در لالايي هـاي فارسـي بارزترين جلوهاي اين طبيعت وجود گل هاي رنگارنگ
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هـايك در آغوشش هست در باغ زيبـايي پـر از گـل گويي مادر در حالي كه كود است
ميرنگارنگ حركت مي و به هر گل ميكند :سرايدرسد بيتي براي كودكش

/ لالا لالا گل سنبل/ لالا لالا گل لاله/ گل آبي/ لالا لالا گل باغ بهشتم/ لالا لالا گل سنبل
گل/ لالا لالا گل صدپر/ لالا لالا گل بادوم لالا/ لالا گل زردملالا/نوشآلالا لالا

 ...لالا گل پنبه
و زنـدگي مـي برجسـته ها همين امر عنصر حركت را در لالايي و بـه آن تنـوع كنـد

 هاي عربي ناپيدا استدر حالي كه اين عنصر تقريباً در لالايي. بخشد مي

 انسان محوريمايه درون.6-2

 ها هاي لالاييشخصيت.6-2-1

و،مادر )م(با ضمير ملكـيهاحالتتر هاست كه در بيشاصلي لالاييشخصيت كليدي
ميدر عرب فعل متكلمويدر فارس و خيلي انـدك بصـورت كنديحضور خود را اعلام

و با نام مادر حضور مي  مانند.يابد غائب
)1382:75لي،حسن(نكن از مادرت دوريلالا لالا گل سوري

عزيزم حالا كه خورشيد خانم تو خواب نازه
)64،همان(سازهگه قصه ميمامان داره برات قصه مي

همـين امـر او را بـهو مادر كنار فرزند اسـت هميشگيحضور دليل اين برجستگي،
كه زن هميشه در كنـار فرزنـد معنـا به اين معنا عنصري هميشه حاضر مبدل كرده است

و مي و جـدا از فرزنـد در مقـامزنبهكه شده استديدهتركميابد شخصـيتي مسـتقل
ميحتي از ديد خود مادران  و همسـر بسـيار زيـاد اين وابستگي. شود توجه بـه فرزنـد

ميهخوب در لالايي آنيابدا بروز و ترس از مرگ فرزنـد را بـهجا تا كه سفر رفتن پدر
ميمايه يكي از درون و ترس از تنها شـدن بـه هاي اصلي لالايي تبديل كند اين وابستگي

و كـودك حدي مي رسد كه مادر ايراني شخصيتي وهمي به نام لولـو را در ذهـن خـود
و او به عنوان پررنـگشپروراند كه قصد دارد كودك مي تـرين فـرد زنـدگي را آزار دهد

و برابركودك از فرزندش در  مياين شخصيت و به نظـر مـي همي دفاع رسـد لولـو كند
از دسـت دادني تـرس مـادر در كه محركي براي ترساندن فرزند باشد زاييدهبيش از آن

.فرزند است
بــــلالا لالا لالايـ يـــايرو لولوي صحرــــــي
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بــــبرو لولو جهن شـــم شو وــلا گردون رودم
دارــشود بيم ميــوار كه طعنـــبرو لولو پس دي

ســــب ي توـحيايگ، بيـرو لولو سياهي تو عجب
مـــبرو لولو جهن ن نشه بيــدارـم شـو كــه رود

يـخواهرودم چه ميتو ازتو اي لولوي صحرايي
پ )72:همان(دو خنجر بر كمــــر دارهدر دارهـكه اين رودم

و بيان اسم شخصيت مادر لالايي ،در نوسان اسـت)مأ(هاي عربي ميان ضمير متكلم
مياوهرگاه نامي از و در كنار كودك است آورده :شود در كنار پدر

و بوك نحاسكمأ فضه
نجأك قمرهمأ ومــبوك
)2008سليمان،(30مــي الغنــــبوك يرعأ

و مـرد در جامعـه مهمي دهنده نشانو كودك نام مادر در كنارنام پدر ي تر بودن پدر
مي؛عربي است و خود در اين هنگام احسـاس تنهـايي البته گاهي نيز مادر به تنهايي آيد

.كند چرا كه از پدر جدا افتاده استمي
هوه هوه هوه هوه
 مي فلبستانيأميأ

)2008 محمدحسين،(نو رماتقطع خوخ
ب»ام«ي واژه گستردگي چرايي شكل غايب شـايد بـه رسـم دايـه داشـتنهو بيان آن

هـاي عربـي مبنـي بـر توجه بـه فرهنـگ حـاكم بـر خـانوادهبا.فرزندان عرب بازگردد
و كنيزهب آنمي ها خود را نشان، اين موضوع در لالاييهادر خانهكارگيري خادم جا دهد

ميكه  كند كه دوازده خدمتكار حبشي در خانه پدر كودك مشغول بـه مادر عرب افتخار
:كارند

لُّهلُّو هــوهلُّو هم وهــــالُّا من الذهب
ولُّهولُّهاــهولُّه

)همان(31تخَــــدم بيت أبوهااثني عشر حبشية
هـا احسـاس كه نبود آن در لالايـيي فارسي استهاپدر شخصيتي غايب در لالايي

و حزن را بوجود مي واندوه و آمدنش شادي بخش مادر .فرزند است آورد
ش خاليــلالا لالا گل قالـــــي بابات رفته جاي
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هـــم خونــت رفته دللالا لالا گل پـــــونه بابا
راشــرفته خدا همتلالا لالا گل خشخاش بابا

هـربستـــــه بابات رخت سفـلالا لالا دل خستـ
)1382:69لي،حسن(نـبابات اومد چيشت روشلالا لالا گــــل اوشن

و :صحرا رفته استو پدر براي زراعت يا جمع آوري محصول درختان به باغ
و دارچينيــبابات رفته به هل چين يــبياره قند

هـــكه بابات در بيابونهــدوناــــلالا لالا سيـــ
)69:همان(اريـــدم بيلش طلاكاوياريبهبابايت رفتــــه

و مـادر هاي عربي پدر در كنـار مـادر قرارمـي شد در لالايياما همانطور كه گفته گيـرد
ميهب ميوجود او فخر و :شود نمي هاي فارسي ديدهامر در لالايي اينكه درحالي نازدكند

32قناصوابوك اميربا بنيه يا بنت الناس

و ابوك الامام )2008سليمان،(33امك سيده

يــا بنــت الشــيخ يــا نســل الكحيلــه........��������حــي عايشــه المهــره
 34.وأخوچ العود ما شفنا مثيله ......... المنعوت يدچو أبوچ الشيخ

)2008محمدحسين،(

 باورهاي ديني.6-2-2

و عربي سر لالاييخداوند در سرتا خواهـد مادر از خداوند مـي؛حضور داردهاي فارسي
و زنده نگه دارد ميياو. كه كودكش را حفظ كند و كندا آرزوي قرآن خواندن كودك را

مييا و امامزادگان برودكودك به زيارت ائمه كند آرزو .ي معصومين
ييــــــــــــــــــلالايلالا

شـــبي رفـــتم بـــه دريـــايي
ــغر ــر يكـــي اصـ يكـــي اكبـ
ــرد ــا ميكـ ــر دعـ ــه پيغمبـ كـ

ــده ــي كنــ ــرعلــ در خيبــ
به مشهد شـييلاي،لاي،لالا

ــه ــر حضــــرت بفرمايــ  اگــ

لالاي لالايــــــــــــــــي
ــاهي ــا مـ ــه تـ درآوردم سـ
ــر ــاد پيغمبــ ــي دامــ  يكــ

ــي ــدا م ــر خ ــي ذك ــردعل ك
ــر ــالق اكبـ ــم خـ ــه حكـ بـ
به پاي تخت حضـرت شـي
تــو جــاروكش زينــب شــي

)1387:103ي،جمال(
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.استهامايهاز درون هاي عربي نيز ياد خدادر لالايي
ي م تحفظ عبدك النايمــا دايــيا االله يااالله

و تجيرو تخليه نائم بسريرو )2008سليمان،(35بحفظ عبدك
و البلويمنتك االله يالذي خابط بحورأ 36جلبوه يطلعك االله من الحنات

و خالطك بيدانيالذي خابط بحورااللهمنتكأ ٣٧الشام يلي متاعك عسل

)2008محمدحسين،(
: هاي عربي آمده استرسم نذري درست كردن نيز در لالايي

يا بنتي يا بتول
يا رجال خطبوش

الدراهمعشره تعد
تنذر في المسجد�و عشر

تقول انشاءاالله
)همان(38يرضا ابوش

آنيب اشك سين اشعار عاميچه در حفظ و انتقال سيانه اسـت كارگرهاآنينهينه به
مـؤثر بسيارينيدين باورهايدر تلقكهاستيعنصريقين اشعار است، موسيايقيموس

حك. است ايميمحمود يمعرفـييفاقد توانا واژگانكهين باورند كه زمانيو كاموس بر
كـه انـد چنـين معتقـدهمتوان بهره گرفت،يميو تحرك جسميقيخدا هستند، از موس

مـيقيموس  اسـته گرفتـياز دوران گذشته به عنوان زبان مـذاهب مـورد اسـتفاده قـرار
).495: 1382،يميحك(

دينگاه و ميايآسمانيهادعاگريگذرا به قرآن ياگرچه الگو؛كندين ادعا را ثابت
ادر نثر با شعر فرق دارد،ييانسجام آوا بيوسائل از.سـتاهيش به هم شـبيجاد آن كما

ا و قافيميجاد انسجام صوتيوسائل حمـد،ملشب(ه را نام برديتوان سجع، جناس، وزن
ايو قرآن الگو؛)2007:125-127 لالاياسـت، بنـابرا يـين انسـجام آوايكامل هـا يـين

همنتوانيم ديدر پرورش شخصييانسجام آواياز الگويور چون قرآن با بهرهد ينـيت
.دنافتثر مؤ
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 گيري نتيجه.7

ازپ و درونــساختبررسيس و عربي لالاييي مايه ار نتهاي فارسي  به دستهايجهاين
و ايجاد آرامش با تكرار مداوم ريتم.1:آمد و دردهـا هاي خوشايند، واگوكردن آرزوهـا
و آموزش مفاهيم ارزشي جامعـه هاي مادران، زبان رنج از آموزي، اجتماعي كردن كودك
آغازشـدن ايـن.2؛هـا در هـر دو ادبيـات اسـت ترين كاركردهاي مشـترك لالايـي مهم

با لالايي بيها بيـان كـودك موسـيقيايي به هـدف تقويـت حـس معنا كه تكرار هجاهاي
آن،بخش برخوردار استو از آوايي آرامش شود مي تكرار حـروف مـد كـه بـا كشـش

مي كمبود و هماهنگ با سـادگي،شود وزني جبران و آسان در خـالي،وزن سبك بـودن
در هـر دو هـا يـيلالاايـن هـاي مشـترك همگي از ويژگي گرايي لفظو زيورهاي سخن

در اثر.3.ادبيات است به خوبي ملموس است كه البتـه هاي هردو ادبيات لالاييطبيعت
و . هـا بخشـيده اسـت بوي متفاوتي بـه ايـن ترانـه طبيعت متمايز اين دو سرزمين رنگ

 مـادر.هـا اسـت لالايـي مشـترك ايـن هاي يكي ديگر از ويژگيهاي ديني باور چنين هم
اهالالاييشخصيت كليدي با ضـمير ملكـيهاحالتتر ست كه در بيشدر هردو ادبيات

ب داردحضوريدر عرب فعل متكلمويدر فارس»م« و با نـام شكلهو خيلي اندك غائب
در؛يابد مادر حضور مي پـدر همراه نام مادر نامهاتر حالتدر بيشهاي عربي لالايياما

و رسوم محلي در لالايي است .ستاهاو اين خود دليلي بر برجستگي آداب

ها يادداشت

پا(از طلا پرش كردند.1 بـه.(كننـدي پدرش خـدمت مـي دوازده خادم حبشي در خانه،)ش را طلا گرفتنديسر تا
آنها، گاهي اشكالدليل عاميانه بودن لالايي و نحوي در ميهاي صرفي در ايـن» ابوهـا«ي شود ماننـد واژه ها ديده

).لالايي
و نه توشه/ گاهم اي تكيه/محمد ساكن دره است/هوا اي راهنماهوا.2 .اي نه آبي دارم
مي.3 و انار و هلو .چيندمادرم در باغ است
از.4 و بخواب .عوعوي حيوان درنده صداي سگ
.امبخواب بخواب اي جگر گوشه.5
و عسل در كوزه.6 .روغن
با.7 .اي پاشا اسبت را زين كه تا وقتي كـه هنـا آمـاده شـود او دارد خوشبخته آي خوشبخته پاشا آرزوي ازدواج
مي( و مادر در آن از بزرگ قوم كه خواستگار دختـرش اسـت مـي اين لالايي براي دختر خوانده خواهـد كـه شود

و گرنه خواستگارهاي ديگري منتظر نشستهسريع ).اندتر بياييد
.نني اي چشم محمد اي چشم كبوتر.8
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 كاري كن حمود بخوابد، خدايا خواب به چشم حمود راه يابد، خدايا كاري كن نمـاز را دوسـت بـدارد، خدايا.9
و هر روز خدايا كاري كن روزه را دوست بدارد، خدايا سلامتي .ها را به او عطا كن، هر روز

د، شـروع كـرد بـه راه شرّ از تو دور باد، حمودي در پناه خـدا بـا ) ... لفظ تشويق بچه به راه رفتن(تاتي تاتي.10
رفتن، يه گام به سوي مامان، يه گام به سوي بابا، كسي كه گرسنه شود به او مهرباني كنيد، كسي كه تشنه شود بـه 

خورد، كسي كه خسته شـد بگذاريـد اسـتراحت كنـد، دارد ولي زمين نمياو مهر مادري را بنوشانيد، گام گام برمي
و ياورش اس ميكسي كه راه برود خدا يار مي ت، راه و با دستان خود دست .زندرود

و طولاني بودن.11 در/ بامدادت هزار بامداد باد در بركت و/ چشـم بامدادي زيبا چون سـرمه صـبح مـردم يكـي
مي( صبح تو دوازده باشد  ). كندآرزوي طول عمر

و شكر شيرين/ سحرخيزباشي.12 دوست دارم امـا تـو داند صبحت بخير كه من تراميصبح سحري همچون شير
.خبر نداري

و زن حسودي.13 و پناه بر خدا، از چشم هر مرد و حضورش، لاإله إلااالله و پناه بر خدا، از شر شيطان  لاإله إلااالله
مالاإله إلا و و بـا شاءاالله، چشماالله و چشـم خداونـد بـه تـو نظـر دارد، هاي بد كور شوند، لاإله إلااالله پناه تو است،

و هيچ بدي در تو اثر نخواهد گذاشتياري خداوند  .هيچ شريّ
.كه شيخ درسش را شروع كند صحبت بخير باد پيش از اين.14
و پيش از سوارشدن بر اسب.15 .بادصبحت بخير پيش از دورگردي عطار
و.16 و فرش تو باد صبحت به خير باد، و از گل تو را نگاهباني باد، وگل نثار قدمت .گلاب در قليان است،
و منزلتمي گاه، توشه، نذر خواستگاري كردند، تكيهاز او فراق، قرض،.17 .كند، ارزشمند، دزد، مطابق ميل، قدر
.بخواب همانند خواب آهوان در دشت.18
و پدرت مس هست! خميازه به سراغت آمد.19 .مادرت نقره
و پدرت ستاره.20 .)همان( است گان خواب به سراغت آمد مادرت ماه
و زيبا/ تو را به خدا بخواب اي چشمم.... بخواب.21 .پسرم اي انگورخوش رنگ
.عمو به سامح دروغ گفت تا بخوابد/ برايت كبوتر سر مي برم اي كبوتر باور نكن/ بخواب اي سامح بخواب.22
و طولاني بودن.23 در/ بامدادت هزار بامداد باد در بركت را دور صبحي كـه فقـر. چشم بامدادي زيبا چون سرمه
مي مي  كند كند صبحي كه قرض را دور
و حيوانات درنده.24 .بخواب از صداي سگ

هلچهتصبحت بخيراي درخ.25 مي اي درخچه.ي و بال .زندي سبزي كه پرنده روي آن پر
و پدرت مس هست! خميازه به سراغت آمد.26 .مادرت نقره
و پدرت ستاره.27 .)همان( است گانخواب به سراغت آمد مادرت ماه
اي/ گاهم اي تكيه/ محمد ساكن دره است/ هواهوا اي راهنما.28 و نه توشه .نه آبي دارم
. صبحت صبحت.29 . . . .مرواريد دريا تسبيحت باشد.
و پدرت مس است.30 و پدرت ستارگان است/ مادرت نقره مي/ مادرت ماه .چراندپدرت گوسفندان را
پا(از طلا پرش كردند.31 ميدوازده خادم حبشي در خانه)ش را طلا گرفتنديسر تا .كنندي پدرش خدمت
و شكارچي است/ اي دخترم اي دختر مردم. 32 .پدرت امير
و پدرت پيشوا هست.33 .مادرت سرور
كه.34 و/ چشـمان هاي سـيه اي دختر شيخ اي از نسل آدم/خاندان اصيل استاز سلام بر عايشه  پـدرت سـرور

هم/ صفات نيكويي استپدربزرگت داراي .همانندي ندارد برادرت
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كني خوابيده اين بنده/ اي خداوند اي خداوند اي هميشگي.35 و مصـون بنده/ات را حفظ / دار ات را حفظ كـن

.او را در هدش خوابيده رهاكن
و) جلبوه(تو را به خدا سپردم اي كسي كه درياهاي.36 .مصايب دور كندرا در مي نوردي خدا تو را از غم ها
مي.37 را نوردي اي كسي كه بارت عسـل اسـت تو را به خدا سپردم اي كسي كه درياهاي شام را در و صـحراها

.نورديدرمي
ز.امزهياي دخترم اي دوش.38 در شـمارند، هـا را مـي، ده نفر پـولش آمدنديادي به خواستگاريچه مردان ده نفـر

انيگومي.كنند مسجد نذر مي .پدرش راضي باشد.شاءااللهند

 فهرست منابع
و ذهـن روان.)1372(. ايچيسون، جين .ي محمـد فـائض ترجمـه . شناسـي زبـان-زبان

.نگاه: تهران
ي ترجمـه.هاي كودكان در كشورهاي روبه رشـد ارزيابي كتاب.)1368(.آن سكي،وپلو

.سروش: تهران.امير فرهمندپور
و سيماي جمهـوري:تهران.در فرهنگ مردم ايرانلالايي.)1387(. ابراهيم جمالي، صدا

.اسلامي ايران
و لالايـي«.)1382(. لي، كـاووس حسن مضـامين هـاي مخملـين نگـاهي بـه خواسـتگاه

وي مجله.»هاي ايراني لالايي . بلوچسـتان زبـان وادبيـات فارسـي دانشـگاه سيسـتان
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